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منتفی شــد، همه ســر به هوا و معلق در آســمان و 
زمین ماندند. او این قدرت را داشــت که از این ها 
اســتفاده کند. شــریعتی یک بدعت گذار بی باک 
بود.« اما همان طور که گفتیم، همزمان با فروکش 
کردن تب شــریعتی، احســان نراقــی آغازگر وجه 

دیگری از تجددستیزی بود. 
او ابتدا در ســال ۱۳۵۳ کتاب »غربت غرب« را 
در نقد بحران های زیســت محیطی، سیاست های 
پیامدهــای  و  اخلاقــی  انحطــاط  تســلیحاتی، 
تکنولوژی غرب نوشــت. ســپس در ۱۳۵۵ کتاب 
»آنچــه خود داشــت...« را منتشــر کــرد و در آن 
صحبت از برتری بینش شــرقی نســبت به دانش 
غربی به میان آورد. یک ســال بعد از آن نیز کتاب 

»طمع خام« از او روانه بازار نشــر کشور 
شــد که توجهات زیــادی را برانگیخت. 
به نظر می رسد نراقی در فرآیند نگارش 
این ســه کتاب، ســیری را طی می کند 
که باعث می شــود در آثار بعدی خود به 
یک تجددســتیز تمام عیار تبدیل  شود. 
او ابتــدا برخــوردی جامعه شناســانه با 
برخی مشــکلات جامعــه ی غربی دارد 
امــا در ادامه با بزرگ نمایــی و اغراق در 
آنهــا، غــرب را دچــار انحطــاط مطلق 
ارزیابــی  بن بســت  در  گرفتارشــده  و 
می کند. نراقی هرچه پلشــتی و پلیدی 
در آینــه غرب می بینــد، خوبی و نیکی 
را در ضمیــر شــرق می جویــد و توصیه 
می کند که جامعه ی ایران از توســعه ی 
تکنولوژیــک مبتنی بر تجــدد منصرف 
شود و به میراث شرقی خویش بازگردد تا 

به بحران های غرب دچار نشود. البته »اصل سخن 
نراقــی توصیه بــه در پیش گرفتــن کم هزینه ترین 
و متناســب ترین راه برای دســت  یافتن به توسعه 
اســت اما او در این توصیــه و توضیحات مربوط به 
آن هــر روز بیش از پیش به افراط می افتد و کم کم 
»دموکراسی ده« را به عنوان الگو مطرح می کند و 
دستاوردهای مشــروطه را حتی در مورد »حقوق« 
و »قانون« منکر می شــود و به رغم افشــاگری اش 
دربــاره ی ســم ایدئولوژی ها، با دســت کم گرفتن 
ایدئولوژی هــا خــود بــه ایدئولوژی پــرداز تبدیل 
چنــد  هــر  کــه  ایدئولوژی پــردازی  می شــود. 
نفی کننده ی غرب است، خود عمیقاً غربی- یا به 
اصطلاح غرب زده- اســت.« نکتــه ی جالب توجه 
در مورد نراقی، پیوندی اســت که میان نقد غرب و 
مدح شرق برقرار می کند و این امر را به مدد نوعی 

سنت گرایی تسهیل می سازد. 
در یک معنا می توان نراقی را همچون حســین 
نصــر و داریــوش شــایگان، جزو تجددســتیزانی 
دانست که نسبتی با سنت گرایی پیدا کرده بودند. 
»احســان نراقی با تالیف کتاب هایی مانند »طمع 
خام« و »آنچه خود داشــت...« و »غربت غرب« به 
گرایش سنت گرای ضدمدرنیسم کمک می رساند. 
وی به رغــم آنکه ســخت متاثر از دکتــر فردید بود 
اما تکبر و عجبی که داشــت، می کوشید که خود 
را محــور این جریان نشــان دهد. محور فلســفی 
این فعالیت ها، انجمن شاهنشــاهی فلســفه بود 
کــه گرایش احیای ســنت فلســفی اســلام را در 
ایــران دنبال می کــرد و در این زمینــه آثار و متون 
کهن فلسفی را نشــر می داد. در عرصه ی مباحث 
اجتماعــی، موسســه تحقیقات علــوم اجتماعی 
که نراقــی آن را پایه گذاری کرده بــود، روی دیگر 
همین ســکه بود. هسته ی فلسفی تفکر این نحله 
بر پایه ی دیدگاه هایدگر در باب انتقاد از مدرنیسم 
و تعلق فرهنگ های ملی بــه جغرافیایی که در آن 

پدید آمده اند، بنا شده است.« با این همه نباید از 
یاد برد که نراقی متعلق به جناحی از روشــنفکران 
تجددستیز است که بیش از آنکه متکی به هایدگر 
باشــد، اتــکا بــه جامعه شناســان فرانســوی و در 
بالاترین حالت، اتکا به اصحاب مکتب فرانکفورت 
را در دســتورکار خــود داشــت. چه  اینکــه نراقی 
برعکس هایدگر و فردید به عنوان شارح ایرانی او، 
نگاهی ذات گرایانه به غرب ندارد و قائل به تفکیک 

و گزینش از آن است.
احســان نراقی اگرچه در عرصــه آموزش عالی 
کشــور نهادی نظیر موسسه مطالعات و تحقیقات 
اجتماعی را از خود به یادگار گذاشــته است اما در 
پهنه ی تاریخ اندیشــه معاصر ایران نه تنها میراثی 
به جــا نگذاشــته،  از خویــش  درخــور 
بلکــه راهــی را پیمــوده که بــه تحکیم 
تجددســتیزی  و  ایدئولوژی اندیشــی 
منجر شده اســت. نراقی همانند دیگر 
روشــنفکرانی که از غرب زدگــی فردید 
جــان  گرفتــه بودنــد، بــدون تامــل در 
سرشــت غرب و وضعیــت کنونی تاریخ 
ما، بــر نکاتی از گذشــته ی فرهنگی ما 
تاکید می کرد و آنها را برجســته می کرد 
که قــدرت برخــورد انتقادی بــا آنها را 
نداشــت. طبق این دیــدگاه »ذخیره ها 
و میراث های فرهنگــی جامعه ای کهن 
نظیــر جامعه ی ما به مثابه قوای دفاعی 
بدن آدمــی در دوران هجــوم و بیماری 
اســت. همان طــور کــه آن قــوا ضامن 
ســلامت بیمــار اســت، آن ذخیره های 
فرهنگــی و معتقــدات معنــوی هم در 
صورت بــروز بحــران، جامعــه را از بلایــا حفظ و 
حراســت می کنــد.« ناگفتــه پیدا اســت که عدم 
تاریخی اندیشی و فرار از مواجهه ی نقادانه با تاریخ 
اندیشــه ی ایران، آفت های بعــدی را نیز برای این 
جریان به دنبال داشــت. یکی از این آفت ها خیال 
خــام برخــورد گزینشــی و دل بخواهانــه با تمدن 
غربی بود. نراقی در کتاب غربت غربی می نویسد: 
»جان کلام اینجا است که جوامع و ملل شرقی در 
این رهگذر و کشــاکش باید با روش اتخاذ تمدن و 
تجربه ی علمی غرب آشــنایی جدیدی پیدا کنند 
تا بتواننــد با اختیار و تدبیر آنچــه را مفید و ضرور 
تشخیص می دهند، برگزینند و بدون اینکه یکسره 
محکوم و منکوب آن شــوند، صاحب علوم و فنون 
جدید شــوند و هستی معنوی و پایگاه های روحی 
و فرهنگی خود را ســر آن از دست ندهند.« اینکه 
چگونه می توان در تقدیر تاریخی دستکاری کرد و 
هر آنچه خواســت از توشه ی آن برداشت، نکته ای 
است که روشنفکری معاصر ایران همواره از پاسخ 
به آن عاجز بوده و با لجاجت و سرسختی، به تحریر 
فیلسوفان ایرانی از این مســئله نیز بی اعتنا بوده 
است. فلاسفه ای که همواره تذکر داده اند »اینکه 
چه اجزایی از تمــدن غرب را باید گرفت و کدام ها 
را باید ترک کرد، هیچ اساس درست ندارد.« منتها 
احســان نراقــی در گزینش گری از تمــدن غربی 
همان راهی می رود که بیست سال بعد عبدالکریم 
ســروش نیز آن را تکــرار می کنــد و خواهان اخذ 
خوبی های غرب و دفع بدی های آن می شــود. با 
این تفاوت که گرایشــی که نراقی آن را نمایندگی 
می کرد، نیم نگاهی به ســنت داشت؛ اما گرایشی 
که ســروش نماینده ی آن بود، بی توجه به ســنت 
بود. اما توجه نراقی به ســنت در کتاب »آنچه خود 
داشــت...« به مثابه محوری ترین کتاب او در نقد 
غرب، شــانه به شانه نژادپرســتی و حتی فاشیسم 

حرکت می کند. 

غربت غرب

انتشارت▪فرانکلین ▪
۱۷۴▪صفحه ▪

یکــی از بهترین کتاب هایــش در باب مواجهــه با غرب 
و شــناخت بهتــر از کم و کاســتی های غرب و شــیفته وار و 
مجــذوب نشــدن در برابر ایــن تمدن عظیم کــه به صورت 
علمی و جامعه شناسانه نگاشــته شده است، همین کتاب 
غربــت غرب اوســت، که خواندنــش به هر ایرانــی توصیه 
می شــود. نام کتاب از داســتان کوتاه شــیخ اشــراق با نام 

»الغربه الغربیه« برگرفته شده است.

نظری به تحقیقات اجتماعی ایران

انتشارات▪سخن ▪
۵۴۰▪صفحه ▪

آنچــه در کتــاب حاضر گرد آمــده، گفت و گوهــا و مقالاتی 
درباره فعالیت ها و شــیوه های مطالعاتی و تحقیقاتی احسان 
نراقی است. در این مجموعه دانشــجویان و پژوهندگان علوم 
اجتماعی بــا زمینه اجتماعی و شــیوه تفکر جامعه شناســی 
وی در ارزیابــی و تحلیل فرهنــگ ایرانی- چه قبل و چه بعد از 
انقلاب- آشــنا می شوند. برخی از مطالب این مجموعه، پیش 

از این در نشریات داخلی به طبع رسیده است.

آزادی

نشر▪افکار ▪
۴۲۸▪صفحه ▪

در بخش اول کتاب مقالاتی از احســان نراقی درج شــده 
و بخــش دوم بــه مصاحبه هــای مطبوعــات مختلــف بــا وی 
اختصاص یافته اســت. در بخش سوم کتاب نقد و نظر دیگران 
درباره نراقی و آثارش به طبع رســیده اســت. »از رویا تا عمل 
)فرازونشــیب هزار ساله حقوق بشر(«، »منشــا و سیر اندیشه 
مــدارا در مغرب زمین و مشــرق زمیــن« و »در مدح جنباندن 

حلقه اقبال ناممکن« عناوین برخی از مطالب کتاب است. 
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احسان نراقی در 

دارالفنون دیپلم گرفت 

و برای ادامه ی تحصیل 

به سوئیس رفت. در 

سوئیس نتوانست از 

میدان جاذبه ی حزب 

توده بگریزد و نه تنها 

از فعالان دانشجویی 

شد، بلکه با فراست و 

فعالیت خویش توانست 

در موقعیت زعامت 

دانشجویان ایرانی در 

سوئیس قرار بگیرد. این 

زعامت همراه با احترام 

و اطاعت دانشجویان 

بود و حتی در مواردی 

آنها به دستور نراقی 

برای چند شبانه روز 

کنسول گری ایران را 

به بهانه ی قطع بورس 

دانشجویی اشغال 

کردند


